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الملخص
حازت قضية التفاعل والتعاون مع السلطات الجائرة في المناصب والولايات الشرعية، موقعا فقهيا بارزا 
في آراء فقهاء الإسلام من سالف الزمان حتّى العصر الراهن. ولجلالة منصب القضاء وعظمه، والآثار السيّئة 
المترتّبة على التعامل مع الجائر، أفتى فقهاء الإمامية بقبح هذا التفاعل، وحرمة قبول تولّي هذا المنصب 
بالحكم الأوّلي. هذا ولا يرى مفكّري أهل السنّة أيّ قبح لهذا الأمر وفق أسسهم العلمية، بل أفتوا بجواز 
تولّي القضاء من قبل الجائر، بالحكم الأوّلي. يهدف هذا البحث، متّخذا المنهج الوصفي-التحليلي، إلى 
الإجابة على السؤال التالي: يكف يمكن تبرير التعاون القضائي مع السلطات الجائرة  استنادا إلى عنصر 
المصلحة؟ وبعبارة أخرى، ما موقع المصلحة كعنوان ثانوي في تبرير هذا الحكم الشرعي عند الفريقين؟ 
تعتبر الفرضية الرئيسية والإجابة الأوّلية لهذا السؤال هو الحكم بالحرمة الأوّلية، نظرا إلى الآثار السلبية لهذه 
التفاعلات التي تثير وصمة تصديق وتعزيز السلطة الجائرة، لكن أفتى الفقهاء بالجواز كحكم ثانوي، نظرا 

إلى المصالح العالية للمجتمع الإسلامي، التي لا يرضى الشارع تركها.
الكلمات المفتاحية: المصلحة، السلطة الجائرة، الولاية القضائية، الأحكام الأولية والثانوية.
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نقش مصلحت در توجیه تعامل قضایی با حکومت جور از منظر فریقین
آصف احمدی1

]تاریخ دریافت: 1402/04/07؛ تاریخ پذیرش: 1402/10/02[

چکیده
توجه به همکاری و تعامل با حکومت‌های جائر در مناصب و ولایات شرعیه از گذشته تا کنون در 
جایگاه مسئلۀ مهم فقهی در اندیشۀ فقیهان اسلامی مطرح بوده است. با توجه به اهمیت و قداست 
جایگاه قضاوت در شریعت اسلام که از ولایات شرعی و مناصب الهی به شمار می‌آید، فقیهان امامیه 
با لحاظ آثار سوء همکاری با جائر و نیز با در نظر گرفتن جلالت و عظمت منصب قضا، حکم به قبح 
چنین همکاری‌هایی داده و پذیرش این مناصب را به حکم اوّلی حرام دانسته‌اند. در مقابل، به نظر 
می‌رسد صاحب‌نظران اهل‌سنت، با تکیه بر مبانی علمی خود، این تعاملات را قبیح ندانسته و حتی 
تصدی منصب قضاوت از سوی جائر را، در حکم اوّلی، جایز تلقی کرده‌اند. نوشتار حاضر که به روش 
تحلیلی و توصیفی شکل گرفته، درصدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان همکاری قضایی 
با حکومت‌های جور را براساس »عنصر مصلحت« توجیه کرد و اساساً منزلت مصلحت در جایگاه یکی 
از عناوین ثانوی، در توجیه این حکم شرعی از منظر فریقین کجاست؟ فرضیۀ اصلی و پاسخ ابتدایی به 
این پرسش آن است که با توجه به پیامدهای منفی چنین همکاری‌ای که شائبۀ تأیید و تقویت حکومت 
جور را در پی دارد، فقیهان اسلامی باید به حکم حرمت، در مقام اوّلی، قائل شوند؛ با این‌حال، عنایت به 
مصالح عالیۀ جامعۀ اسلامی که شارع مقدس به ترک آن رضایت نمی‌دهد، موجب شده است تا فقیهان 

در مقام ثانوی، به جواز حکم کنند.
واژگان کلیدی: مصلحت، حکومت جور، ولایت قضایی، احکام اولیه و ثانویه
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بیانم سئله

ازجملۀ مسائلی که همواره در فقه مذاهب اسلامی، به‌ویژه فقه امامیه، مورد توجه فقیهان 

کمان آنان  و اندیشمندان قرار گرفته، مسئلهٔ همکاری و تعامل با حکومت‌های جور و حا

شارع  سوی  از  الهی  اذن  و  مشروعیت  آن‌‌ها  پادشاهان  که  حکومت‌هایی  یعنی  است؛ 

مقدس ندارند و براساس مبانی کلامی امامیه، صلاحیت تکیه بر صندلی قدرت را ندارند 

که از آن به »ولایت قضا« تعبیر  کرده‌اند. این حق،  و مناصب حکومتی را به‌ناحق غصب 

می‌شود، بخشی از شئون حاکم مشروع اسلامی است و از سوی وی به افراد شایسته و واجد 

، که در اندیشهٔ اسلامی  کم جور شرایط تنفیذ می‌گردد. حال چگونه می‌توان تصور کرد که حا

حاکم نامشروع شناخته می‌شود، این ولایت را که از حقوق الهی است، در اختیار افراد واجد 

شرایط قرار دهد؟ آیا تنفیذ این ولایت از سوی جائر و پذیرش آن از سوی قضات، همان‌گونه 

که برخی فقیهان بدان معتقدند، نوعی تشریع و بدعت محسوب نمی‌شود؟

با توجه به اهمیت این موضوع و وضعیت کنونی جهان که تعامل با حکومت‌های جائر 

را ضرورتی انکار‌ناپذیر کرده است، مسئله این است که اگر شرایط برای تشکیل حکومت 

آرمانی اسلامی فراهم نبود، چگونه قاضی می‌تواند از یک طرف پایبند به هنجارهای فقهی 

باشد و از سوی دیگر با ورود به مناصب حکومتی مهمی همانند دستگاه قضایی، منافع 

جامعه اسلامی را تأمین کند؟

این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی، بر این فرض مبتنی است که اصل و قاعدۀ اولی، 

بر پایۀ ادلۀ شرعی در فقه اسلامی، حرمت همکاری و تعامل با حکومت‌های جائر در عرصۀ 

قضایی است؛ اما براساس مبانی ثانوی که مهم‌ترین آن عنوان مصلحت است، تعامل با آنان 

در حد ضرورت جایز شمرده می‌شود. از ‌این‌رو در این مقاله کوشیده شده است با مراجعه به 

منابع اصیل اسلامی، ضمن تبیین دقیق این مسئله، به نقش مصلحت در جایگاه مهم‌ترین 

دلیل و مبنا در توجیه تعامل قضایی با حکومت جور از منظر فریقین پرداخته شود.
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1.م فهونش‌ما یس

1-1.صم لتح

واژۀ »مصلحت« در مقابل »مفسده«، همواره در جایگاه اصطلاحی کلیدی و بنیادین در 

... مطرح بوده است و در  حوزه‌های مختلف علمی مانند فقه، اصول، کلام، سیاست، اخلاق و

، منفعت، سود، صلاح، صواب )طریحی، 1416ق: ج2،  فرهنگ لغت با مفاهیمی همانند خیر

، 1414ق: ج2، ص516( معنا شده است. در اصطلاح، معنای »مصلحت«  ص625؛ ابن‌منظور

در هر حوزۀ علمی متناسب با موضوع و مباحث آن حوزه تعیین و لحاظ شده است.

از آنجا که موضوع این نوشتار »توجیه حکم فقهی تعامل قضایی بر مبنای مصلحت« 

احکام  تشریع  و  جعل  مقام  یعنی  کلامی،  مقام  در  مصلحت  که  می‌شود  روشن  است، 

)تبعیت احکام از مصالح و مفاسد( که معمولاً حکم اوّلی از آن استنباط می‌گردد، اهمیت 

چندانی ندارد، بلکه محور بحث، عنصر مصلحت در مقام اجرا و امتثال است؛ عنصری 

که زمینه‌ساز حکم ثانوی، دارای ضوابط ویژه و تابع مقتضیات زمانه است و محل نزاع 

اصلی میان فقهاست.

بررسی آثار مکتوب امامیه به‌روشنی حساسیت فقیهان این مذهب نسبت به عنصر 

به‌طوری  می‌دهد؛  نشان  را  شرعی  حکم  استنباط  مدارک  از  یکی  جایگاه  در  مصلحت 

کشف حکم  از منابع  را به‌طور مستقل به‌عنوان یکی  که عالمان امامیه هرگز این عنصر 

نپذیرفته‌اند، هرچند نمی‌توان تأثیر گسترده و کلان آن را در فتاوای فقیهان، در قالب مباحثی 

چون حکم ثانوی، حکم حکومتی، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و ضرورت حفظ نظام، و 

در چارچوب عقل عملی و به‌صورت ضابطه‌مند، نادیده گرفت. برخلاف امامیه، فقیهان 

عامه به‌وفور این عنصر را به‌طور مستقل در قالب استحسان، مصالح مرسله، استصلاح 

گرفته‌اند و عنصر مصلحت از ارکان  ... در مسیر استنباط و کشف حکم شرعی به ک‌ار  و
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استنباط حکم شرعی محسوب می‌شود؛ افزون بر این، حضور آن در فرایند استنباط حکم 

شرعی چشمگیر است )علی‌دوست، 1395ش: ص47-32(.

1-2.ح کوج تمور

با  مبنا  تفاوت  به‌دلیل  امامیه  سیاسی  اندیشۀ  و  اصطلاح  در   » جور »حکومت  تعبیر 

کمیت ویژۀ  عامه متفاوت است؛ زیرا امامیه براساس »نظریۀ نصب« معتقدند که حق حا

؟ص؟، سپس به امامان معصوم و در عصر  خداوند است و این حق از سوی خدا به پیامبر

غیبت به فقیهان جامع‌الشرایط به‌صورت نصب عام تفویض شده است. بنابراین، تمامی 

بگیرند،  نادیده  را  این حق  و  نباشند  آنان  از سوی  یا مأذون  که منصوب  حکومت‌هایی 

غاصب محسوب شده و حکومت جور نامیده می‌شوند. اما فقیهان عامه به‌دلیل دیدگاه 

انتخابی در امر حکومت و خلافت پس از پیامبر اکرم؟ص؟ و با استناد به مبانی‌ای چون 

شورا، استخلاف، انتخاب اهل‌حل و عقد، بیعت و استیلا )الماوردی، 1406ق: ص7-9( در 

تعیین مشروعیت حکومت اسلامی، با امامیه اختلاف‌نظر دارند و بسیاری از حکومت‌هایی 

که امامیه آن‌ها را جائر می‌داند، براساس این ضوابط از دایرۀ حکومت جور خارج می‌شوند.

1-3.و لای تقضایی

اصطلاح »ولایت قضایی« همانند حکومت جور واژه‌ای مرکب است که از دو کلمۀ ولایت 

و قضا تشکیل شده است. بیشتر اهل لغت، ولایت را مترادف قرب و نزدیکی می‌دانند 

)فراهیدی، 1409ق: ج8، ص365؛ فیومی، بی‌تا: ج‌2، ص672( و قضا را به حکمک‌ردن بین 

مردم و رفع خصومت بین متخاصمین معنا کرده‌اند )الازهری، بی‌تا: ج9، ص211(. شهید 

اول که قضا را نوعی ولایت معرفی میک‌ند، در تعریف این اصطلاح می‌نویسد: »قضا، نوعی 
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ج2،  1417ق:  اول،  )شهید  است«  معصوم  امام  طرف  از  عامه  مصالح  در  شرعی  ولایت 

ص65(؛ اما صاحب جواهر با اینکه قضا را از جنس ولایت شرعی دانسته است، باور دارد 

این منصب فراتر از یک فصل خصومت عادی است و می‌فرماید: »از تمامی آنچه برای تو 

گفته شد، روشن می‌شود قضا که از توابع نبوت، امامت و ریاست عامه در دین و دنیاست، 

ثبوت این ولایت، نیاز به دلیل نیست« )نجفی، 1404ق: ج40، ص11(.

ل و یثانوی 1-4.ح کم اّو

بر  که  است  حکمی  اوّلی،  »حکم  گفته‌اند:  ثانویه  و  اولیه  احکام  تعریف  در  محققان 

افعال و ذوات به‌لحاظ عناوین اوّلی آن‌ها بدون عارض‌شدن عنوان ثانوی بار شود، مانند 

وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب و طهارت و نجاست که مترتب بر آب و بول 

است؛ اما حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعات، متصف به وصف اضطرار و اکراه 

... بار می‌شود« )مشکینی، 1371ش: ص124(. محقق دیگری می‌فرماید: »حکم اوّلی به  و

آن دستوری گفته می‌شود که شارع مقدس اسلام بر مبنای صلاح و فساد اوّلیِ موجود در 

که شارع بر مبنای تزاحم و  كرده؛ اما حکم ثانوی در موردی است  موضوع یا متعلق، انشا 

صلاح و فساد حالت عارض و موقت، با مصلحت و مفسدۀ اوّلی جعل حکم میک‌ند« 

)یزدی، 1364ش: ص89(.

2.ج ایگاهصنم ب قضا انم زظرف ریقین

براساس مبانی دین مبین اسلام، جایگاه دستگاه قضا و نهاد دادرسی به‌دلیل ضرورت 

استقرار عدالت و تحقق آن در جامعه از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است؛ از این‌رو 
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را از شئون انبیا و اوصیا و منصبی الهی دانسته‌اند  مذاهب مختلف اسلامی، قضاوت 

یدان، 1409ق: ص23؛ رفعت عثمان، 1415ق: ص18(. با توجه به اهمیت این جایگاه  )ز

و  وارسته  افراد  از  یخی نشان می‌دهد بسیاری  تار گزارش‌های  این منصب،  و خطیر‌بودن 

کرده‌اند و حتی به قیمت شلاق و زندان، متصدی  واجد شرایط از پذیرش آن صرف‌نظر 

آن نشده‌اند )رفعت عثمان، 1415ق: ص18(. با وجود این، عدۀ زیادی از فقیهان و عالمان 

در طول تاریخ به دلیل رسالتی که خداوند به گردن آن‌ها نهاده است، در این مناصب قرار 

گرفته‌اند و در مسیر تحقق عدالت تلاش کرده‌اند.

در  ولایت  همانند  قضا،  در  ولایت  که  معتقدند  عقلی  و  شرعی  ادلۀ  براساس  امامیه 

حکومت، از حقوق پیامبر اکرم؟ص؟ و امام معصوم است و یکی از شئون ایشان شامل نصب 

قاضی می‌شود؛ از این طریق، آنان در پی استیفای حقوق مردم و تأمین عدالت در جامعه 

؟عج؟، این ولایت به فقیهان شیعه واگذار شده است  هستند. در عصر غیبت امام عصر

که از طرف آن‌ها نایب عام دانسته می‌شوند. شیخ طوسی در ‌این‌باره می‌نویسد: »قضاوت 

تنها برای کسی جایز است که امام معصوم به او اجازه داده باشد و ائمه این منصب را در 

عصر غیبت به فقیهان شیعه تفویض کرده‌اند« )طوسی، 1400: ص301-300(.

له رد یمکا یرقضا ییانم زظرف ریقین 3. قاعدهح و کم اّو

همان‌طور که بیان شد، فقیهان امامیه با توجه به اینکه تولی منصب قضا را از شئون امام 

عادل می‌دانند، همکاری با پادشاهان جائر در امور قضایی و پذیرش تولی منصب قضا از 

یاض در ‌این‌باره می‌نویسد: »پذیرش ولایت قضا و  سوی آنان را حرام می‌شمارند. صاحب ر

حکمک‌ردن بین مردم از طرف حاکم جائر -بلاخلاف- جایز نیست، مگر اینکه قبول ولایت 
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قضا از روی ترس یا تقیه به خود یا دیگران باشد که عادتاً تحمل‌ناپذیر است؛ در این حالت 

پذیرش این ولایت جایز است« )طباطبایی، 1404: ج1، ص509(. تولی منصب قضا از سوی 

« است که معمولاً فقیهان در جایگاه  ، یکی از مصادیق بارز و مهم بحث »ولایت جائر جائر

فرعی فقهی، در باب مکاسب محرمه به آن پرداخته‌اند )انصاری، 1415ق: ج2، ص69(. با 

توجه به سخنان فقیهان در این زمینه، می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از صاحب‌نظران، 

و  اوّلی  به ‌حکم  را  است،  قضاوت  آن  مصداق  مهم‌ترین  که   ، جائر سوی  از  ولایات  تولی 

این  که  به‌گونه‌ای  ج2، ص167(؛  فی‌حد‌ذاته حرام دانسته‌اند )موسوی خمینی، 1415ق: 

مسئله در فقه امامیه به قاعده‌ تبدیل شده است.

کید بر اینکه این موضوع امری مسلم بوده و در مکتب امامیه به اصل  محقق نراقی با تأ

و قاعده‌ تبدیل شده است، می‌فرماید: »اصل و قاعدۀ اوّلی مستفاد از ادلۀ شرعی، حرمت 

همکاری و تعامل با حکومت جور و سلاطین جائر است«؛ ایشان در ادامه می‌نویسد: 

کثر فقها بر حرمت تولی منصب قضا و حکم‌کردن بین مردم و مانند آن از طرف  ا

گروهی از فقها ادعای عدم خلاف نموده‎اند؛ زیرا این  سلطان جائر تصریح دارند و 

امور مصداق همکاری با ظالم است. اصل اوّلی در این مسئله، حرمت است؛ حتی 

گر شخص از ارتکاب گناه در این زمینه مصون بماند؛ زیرا روایات در ‌این‌باره اطلاق  ا

دارند )نراقی، 1418ق: ج14، ص192(.

امــا اینکــه قاعــده و حکــم اوّلــی در ایــن موضــوع از منظــر عامــه نیــز حــرام اســت، محــل 

بحــث و تأمــل اســت؛ زیــرا برخــی گزارش‌هــای تاریخــی ایــن امــر را تأییــد میک‌ننــد؛ بــرای 

، از  نمونــه، نقــل شــده اســت کــه ابوحنیفــه و شــافعی بــا وجــود اصــرار و فشــار ســاطین جــور

پذیــرش منصــب قضــا چشم‌پوشــی کردنــد و از همــکاری بــا آنــان امتنــاع ورزیدنــد )طبــری، 
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ــاف  ــه اخت ــه ب ــال، توج ــا این‌ح ــافعی، 1402ق: ص16(. ب ــوی ش 1966م: ج7، ص619؛ الحم

مبنایــی عامــه بــا امامیــه در بــاب مشــروعیت حکومــت و نــوع نــگاه خــاص آنــان بــه حاکــم 

جائــر و حاکمیــت وی در جامعــه روشــن میک‌نــد کــه: اولاً بســیاری از حکومت‌هایــی کــه 

ــر می‌دانــد، از نظــر عامــه حکومــت جــور محســوب نمی‌شــوند؛ ثانیــا حتــی اگــر  امامیــه جائ

کــم و حرمــت  حکومــت را جائــر بداننــد، به‌واســطۀ برخــی مبانــی -نظریــۀ اطاعــت از حا

خــروج بــر او حتــی اگــر جائــر باشــد- بــا آنــان تعامــل میک‌ننــد و از موضع‌گیــری مســتقیم علیــه 

کمــان ظالــم خــودداری کــرده و صرفــا در حــد امــر بــه معــروف و نهی از منکــر عمل میک‌نند  حا

ص247(. 1422ق:  )جنیــدی، 

نشــان  اهل‌ســنت  صاحب‌نظــران  و  فقیهــان  دیدگاه‌هــای  گســتردۀ  بررســی  بنابرایــن، 

کمــان جائــر را -در منصــب قضــا  می‌دهــد کــه آنــان همــکاری و پذیــرش ولایــت از ســوی حا

کــه بنــا بــر روایــات فریقیــن از جایگاه‌هــای خطیــر بــه شــمار می‌آیــد- قبیــح نشــمرده و آن را 

مجــاز دانســته‌اند. تفتازانــی در کتــاب شــرح المقاصــد می‌نویســد: »هیــچ بحثــی در جــواز 

... از ســوی هر ذی‌شــوکتی نیســت؛  صحــت پذیــرش قضــا و تنفیــذ احــکام، اجــرای حــدود و

، جاهــل باشــد، چــه رســد بــه اینکــه مجتهــد باشــد« )تفتازانــی، 1409:  چنانچــه فاســق، جائــر

ج5، ص245(. ایــن عبــارت تفتازانــی به‌روشــنی نشــان‌دهندۀ جــواز همــکاری قضایــی بــا 

پادشــاهان ظالــم بــه حکــم اوّلــی اســت؛ چنانک‌ــه محمــد رشــید رضــا در شــرح کلام ایشــان 

ایــن مســئله را بــه حالــت اختیــار کــه مؤیــد حکــم اوّلــی اســت، نســبت می‌دهــد )رضــا، 1405: 

ص45(. البتــه، ســخنان فقیهــان چهــار مذهــب اهل‌ســنت دربــارۀ جــواز همــکاری قضایــی 

و پذیــرش ولایت‌هــای شــرعی از ســوی پادشــاهان ظالــم بســیار اســت. به‌نظــر می‌رســد آنچــه 

از دیــدگاه آنــان اهمیــت دارد، قضــاوت به‌حــق از ســوی قاضــی و حفــظ اســتقلال قضایــی 
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اســت؛ بی‌آنکــه تفاوتــی داشــته باشــد ایــن قاضــی از ســوی ســلطان عــادل منصــوب شــده 

یلعــی، 1313ق: ج4، ص177(. برخــی از محققــان اهل‌ســنت  کــم جائــر )ز باشــد یــا حا

دربــارۀ جــواز پذیــرش منصــب قضــا از ســوی جائــر بــه ســیره و عمــل اصحــاب و تابعیــن 

کرده‌انــد و جــواز ایــن مســئله را بــه اتفــاق و عــدم نــزاع فقیهــان عامــه نســبت  اســتناد 

می‌دهنــد )الســباعی، 1402: ص224(. از ســوی دیگــر برخــی از محققــان معاصــر عامــه 

کوشــیده‌اند عمــل صحابــه در تولــی ولایــات شــرعی و خوانــدن نمــاز پشــت ســر ائمــه جائــر 

را بــه حکــم ثانــوی -ضــرورت و دفــع فتنــه- نســبت دهنــد و ایــن امــور را توجیــه کننــد 

)جمعــی از محققیــن، 1415: ج32، ص19(.

لج و تمرح یایگاهصم ل رد تحآن  3-1. ادلح ۀکم اّو

بــا  قضــات  همــکاری  دربــارۀ  اوّلــی  حکــم  و  قاعــده  شــد،  گفتــه  آنچــه  براســاس 

، از منظــر امامیــه و بــا توجــه بــه مبانــی کلامــی و اندیشــۀ سیاســی  حکومت‌هــای جائــر

ویــژۀ آنــان، منــع و حرمــت اســت. انتســاب ایــن قاعــده بــه دیگــر فرقه‌هــای اســامی، بــا در 

نظــر گرفتــن تفــاوت مبانــی آنــان بــا امامیــه، محــل تردیــد اســت. امامیــه بــا اســتناد بــه ادلــۀ 

اجتهــادی، از جملــه: »کتــاب«، شــامل عموماتــی چــون آیــۀ تعــاون )مائــده: 2(، آیــۀ رکــون 

)هــود: 113( و نهی‌هــای قرآنــی )انعــام: 68؛ آل‌عمــران: 28؛ ممتحنــه: 1؛ نســاء: 144؛ مائــده: 

51؛ هــود: 113(، »روایــات« فراوانــی کــه به‌طــور خــاص، تولــی ولایــات شــرعی از ســوی ظالمان 

را نهــی کرده‌انــد )حــرّ عاملــی، 1429ق: ج17، ص‌158؛ کلینــی، 1407ق: ج5، ص105( و 

نیــز برخــی »اجماعــات« )طباطبایــی، 1404ق: ج1، ص509؛ نراقــی، 1418ق: ج14، ص192(، 

بــه همــراه ملاحظــۀ دلایــل عقلــی، بــر قبــح و حرمــت همــکاری بــا ظالمــان در حکــم اوّلــی 

کیــد کرده‌انــد. تأ
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-زیرا  است  تأمل  محل  حرمت،  اوّلیِ  حکم  اثبات  برای  ادله  برخی  به  استناد  هرچند 

بسیاری از این اجماعات مدرکی و ادله عقلی ناظر به همکاری در ظلم‌اند- امّا مجموع این 

شواهد، به‌ویژه روایات فراوانی که برخی فقیهان معاصر آن را در حدّ تواتر دانسته‌اند )موسوی 

که شارع مقدّس دربارۀ  ج1، ص668(، جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد  خویی، 1417ق: 

ارتباط با حکومت جور و پذیرش مناصب از سوی آنان نظر مساعدی نداشته است. حتی 

حضور به‌عنوان سیاهی‌لشکر در دربار ظالمان را نیز برای پیروان خود شایسته نمی‌داند 

)طوسی، 1407ق: ج6، ص329( و آن را قبیح شمرده است.

روشن است که بر پایۀ این ادله، همکاری با جائر در حکم اوّلی قبیح و مستلزم مفسده است؛ 

، از اعوان و انصار ظالمان به شمار آید و عملاً به  زیرا هنگامی که حضور فرد، در حدّ سیاهی‌لشکر

، همکاری قضایی  تقویت جائر بینجامد، چنین حضوری به حکم اوّلی حرام خواهد بود؛ از این‌رو

با جائر نیز در حکم اوّلی فاقد هرگونه مصلحت دانسته شده و مبنای حرمت اوّلی قرار می‌گیرد.

3-2.ج واه زمکا یرقضا ییبنبم راح یکم ثانو یانم زظرف ریقین

با  قضایی  همکاری  اربعه،  ادلۀ  براساس  امامیه  فقیهان  گذشت،  آنچه  براساس 

حکومت‌های جائر را در حکم اوّلی حرام می‌دانند. این دیدگاه به‌عنوان اندیشۀ سیاسی 

« در کتب فقهی مطرح شده است. هرچند این نگرش  رایج آنان، ذیل فرع فقهی »ولایت جائر

در میان امامیه به‌صورت یک قاعدۀ سیاسی درآمده، اما اهل‌سنت به‌دلیل اختلاف مبنا 

، دیدگاهی متفاوت دارند. آنان  دربارۀ حکومت، حرمت خروج، و لزوم مدارا با حاکم جائر

همکاری با جائر را در حکم اوّلی قبیح نشمرده، بلکه تعامل با او را جایز دانسته‌اند. با وجود 

، به نظر می‌رسد تمامی فرقه‌های مسلمان -با  این اختلاف در احکام اوّلیِ حرمت و جواز

توجه به ادلۀ شرعی- دربارۀ همکاری با جائر برای تأمین منفعت و مصالح مسلمانان، 
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، حتی اگر بپذیریم  ، بلکه راجح می‌شمارند. از این‌رو دیدگاه واحدی دارند و آن را نه‌تنها جایز

که برخی فرقه‌های اسلامی در حکم اوّلی نسبت به همکاری قضایی با جائر نظر مساعدی 

ندارند، توجه به عناوین ثانوی و ملاحظۀ مصالح، دیدگاه آنان را دگرگون ساخته و موجب 

، بلکه استحباب یا حتی وجوب چنین همکاری‌هایی شده است. صدور حکم به جواز

3-3.صم لریز ؛تحبنا یعنا نیوثانوه رد یمکا یرقضایی

، ضرورت، اکراه، تقیه، عسر و حرج-  در میان عناوین ثانوی -مانند مصلحت، اضطرار

عنصر مصلحت بیش از همه در مسئلۀ مدنظر مورد توجه فقیهان و صاحب‌نظران بوده 

از این عنصر در جایگاه اصلی‌ترین مجوز بحثِ  از فقیهان  که بسیاری  است؛ به‌طوری 

« یاد کرده‌اند )انصاری، 1415: ج2، ص72(؛ اما اینکه  »پذیرش ولایات شرعیه از سوی جائر

آیا مصلحت در میان عناوین ثانوی خود در جایگاه عنصری مستقل مورد توجه است یا در 

همۀ عناوین ثانوی به‌نوعی مصلحت‌اندیشی لحاظ می‌شود، محل تأمل است. 

بر  ثانوی، بدون استثنا،  گفت: »تمامی احکام  اندکی دقّت می‌توان  با  به نظر می‌رسد 

مصلحت استوارند و رکن اصلی آن‌ها را مصلحت تشکیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که عناوینی 

، لاحرج، الاهم و فالاهم، تقدیم فاسد بر افسد و حفظ نظام، همگی نمودهایی  همچون لاضرر

از انواع مصلحت‌اند« )عمید زنجانی، 1388ش: ص186(؛ هرچند در میان این عناوین، 

عنصر مصلحت غالباً با تعبیر »مصلحت حفظ نظام« به‌صورت مستقل شناخته و یاد 

، با توجه به ضابطۀ کلی احکام ثانوی که بر مبنای انعطاف‌پذیری شریعت  می‌شود. از این‌رو

که همۀ  گرفت  و به‌منظور رفع نیازهای متغیّر مکلفان جعل شده است، می‌توان نتیجه 

و  زیربنا  مصلحت   ، دقیق‌تر بیان  به  بلکه  مصلحت‌اند؛  به  وابسته  به‌نوعی  ثانوی  احکام 

مبنای اصلی تمامی احکام ثانوی است.
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4. ادلج ۀواه زمکا یرقضا ییبنم» هاصم طل «تحانم زظرف ریقین

4-1. ادل ۀنقلی

4-1-1. قرآن 

ي حَفِیظٌ عَلِیمٌ؛ گفت مرا در رأس  رْضِ إِنِّ
َ ْ
ى خَزَائِنِ ال

َ
نِي عَل

ْ
 اجْعَل

َ
از آیات قرآن، آیۀ »قَال

خزانه‌داری کشور مصر قرار ده؛ چراکه من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار 

این کار واقفم« )یوسف: 55( در مسئلۀ همکاری قضایی با حکومت جور بسیار مورد توجه 

فقیهان و محققان بوده است )انصاری، 1415: ج2، ص72(؛ به‌طوری که مراجعه به کتب 

فقهی و تفسیری )طوسی، بی‌تا: ج6، ص157؛ سیوری حلی، 1425: ج2، ص11( به‌روشنی 

نشان می‌دهد اگر شخصی شایستگی و توانایی لازم را داشته باشد و بتواند از این طریق 

حقوق افراد را پس بگیرد و برای »مصلحت عباد« قدم بردارد، مجاز به پذیرش ولایت جائر 

است. در میان صاحب‌نظران عامه نیز موارد فراوانی از استناد به این آیه در موضوع یادشده 

مشاهده می‌شود؛ مثلاً زمخشری در تفسیر کشاف، ذیل این آیۀ شریفه با اشاره به مصلحت 

دفع ظلم و به نقل از یکی از فقیهان عامه می‌نویسد: »این آیه دلیلی است بر جواز پذیرش 

، همان‌طوری که سلف ما مناصب قضایی را حتی از سوی  مناصب از سوی سلاطین جائر

ج2، ص485( یا فخر رازی با استناد به همین آیۀ  بغات می‌پذیرفتند« )زمخشری، بی‌تا: 

شریفه، جواز پذیرش ولایت از سوی جائر را با مصالح خلق توجیه کرده است )فخر رازی، 

بی‌تا: ج18، ص473(.

با وجود این، عده‌ای هم در دلالت آیۀ شریفه خدشه وارد کرده و گفته‌اند: 

گاهی بر جواز ولایت جائر به آیۀ شریفه که حکایت قول حضرت یوسف؟ع؟ است، 

خَزائِنِ  عَلى  "اجْعَلْنِي  می‌کند  درخواست  مصر  پادشاه  از  حضرت  که  شده  ل  استدلا

ل به این آیۀ شریفه اشکال است؛ اولاً: برای ما  رْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ"، اما در استدلا
َ ْ
ال
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وجه استدلال به آیۀ شریفه بر مطلوب موردنظر روشن نیست؛ ثانیاً: حضرت یوسف 

کرد؛ پس ولایتی از طرف جائر  مستحق سلطنت بود و درواقع حق خودش را طلب 

قبول نکرد )موسوی خویی، 1417: ج1، ص600(. 

از طرفی، عده‌ای دیگر با استناد به این آیۀ شریفه و کلام امام رضا؟ع؟ در جریان ولایتعهدی، 

و  ضرورت  باب  از  و  اضطرار  شرایط  عارض‌شدن  به‌دلیل  یوسف؟ع؟  حضرت  معتقدند 

کم جور همکاری کرد و این مورد خاص نمی‌تواند به قاعده‌ای فراگیر تبدیل  مصلحت، با حا

ج1، ص239(؛ اما به نظر می رسد این اشکال‌ها وارد نباشد؛ چراکه  شود )صدوق، 1403: 

به‌‌هر‌حال تولی مناصب از سوی جائر حتی اگر حق شخص هم باشد، به‌نوعی سبب تأیید 

و تقویت سلطان جائر در اذهان مردم است؛ به همین دلیل شیخ انصاری، جلب مصالح 

ج2، ص72(. دربارۀ اشکال  عباد را بر مفاسد احتمالی ترجیح می‌دهد )انصاری، 1415: 

دوم می‌توان گفت که بحث همکاری قاضی با حاکمان ظالم اساساً بر مبنای عناوین ثانویه 

مطرح می‌شود. روشن است که اگر شرایط آرمانی مطلوب امامیه در باب حکومت فراهم بود 

و زمام امور مستقیماً زیر نظر امام یا فقیه جامع‌الشرایط اداره می‌شد، اساساً چنین مباحثی 

، همان ضرورت و مصلحتی که حضرت یوسف؟ع؟ را  موضوعیت نمی‌یافت. به بیان دیگر

به همکاری با فرعون زمان واداشت، در شرایط کنونی نیز به‌عنوان یک امر ثانوی و اضطراری 

ما را به پذیرش همکاری محدود با حکومت‌های جائر سوق می‌دهد.

4-1-2.ور ایات

تأمل در منابع روایی این حقیقت را آشکار میک‌ند که شارع مقدس گرچه دربارۀ همکاری 

با ظالمان نظر موافقی ندارد؛ اما توجه ویژه‌ای به مصالح همکاری با پادشاهان ظالم دارد و 

در این جهت مسوغاتی برای تحصیل منافع و مصالح شخصی و عمومی عباد در نظر گرفته 
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است. نظر به اهمیت این مصالح برای جامعۀ اسلامی و ضرورت حفظ نظام، لسان برخی 

روایات از حد جواز تجاوز کرده‌اند و برای همکاری با حکومت جائر -با توجه به مصالح 

، استحباب و  که فقیهان از این اخبار گونه‌ای  عالی آن- رجحان شرعی قائل شده‌اند؛ به 

حتی وجوب همکاری با حکومت ظالم را استفاده کرده‌اند )نجفی، 1404: ج22، ص163(. 

در ادامه به چند روایت از باب نمونه اشاره می‌شود:

وْلِیاءَ یدْفَعُ 
َ
طَانِ أ

ْ
ل ى مَعَ السُّ

َ
ِ تَبَارَكَ وَتَعَال

 لَِّ
َ

الف. تمسک به صحیحۀ علی بن یقطین: »إِنّ

وْلِیائِه؛ به‌درستی که خداوند تبارک و تعالی در کنار هر سلطانی، اولیایی قرار داده 
َ
بِهِمْ عَنْ أ

که به‌وسیلۀ ایشان بلاها را از سایر اولیا دور میک‌ند« )حر عاملی، 1429: ج17، ص192(. این 

روایت که صاحب‌نظران در علم رجال آن را پذیرفته و صحیح دانسته‌اند )موسوی خویی، 

، افرادی حضور دارند  ۱۴۱۷ق: ج۱، ص۴۳۸(، بیانگر آن است که در معیّت پادشاهان جائر

که خداوند به‌واسطۀ آنان از اولیا و دوستان خویش دفاع میک‌ند. محققان علاوه بر این مورد، 

به نمونه‌های دیگری همچون مؤمن آل فرعون -که در دستگاه حکومت فرعون مشغول کار 

کرکی و علامه  بود و موجب نجات حضرت موسی؟ع؟ شد- و نیز مواردی مانند محقق 

که با همراهی سلاطین زمان خود، منشأ خدمات ارزنده‌ای برای  کرده‌اند  مجلسی اشاره 

کردند )لاری،  حفظ مصالح جامعۀ اسلامی شدند و به مؤمنان خدمت و از ایشان دفاع 

۱۴۱۸ق: ج۱، ص۲۷۲(. با توجه به ظاهر این حدیث، به نظر می‌رسد دلالت این روایت بر 

موضوع مورد نظر کامل باشد؛ چراکه می‌فرماید در دستگاه ظالمان، برخی اولیا وجود دارند 

که خداوند به دست آنان بلایا و مشکلات را از شیعیان دور میک‌ند و چه مصلحتی بالاتر از 

این می‌توان تصوّر کرد.

ی أمراً مِن أمُورِ النّاسِ وَفَتَحَ بابَهُ وَرَفَعَ سِترَهُ وَنَظَرَ 
ّ
ب. تمسک به صحیحۀ زید الشحام: »مَن تَوَل

هُ الجَنّةَ؛ اگر فردی متولی 
َ
ی الِله أن یؤمِنَ رَوعَتَهُ یومَ القِیامَةِ وَیدخِل

َ
ا عَل

ً
في أمُورِ النّاسِ کانَ حَقّ
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امری از امور مؤمنان شود و درِ خود را به روی مردم باز بگذارد، پرده‌ها و موانع را رفع کند و با 

دقت تمام به فکر اصلاح امور مردم باشد، حق است که خداوند روز قیامت وی را محافظت 

کرده و داخل بهشت کند« )حر عاملی، 1429: ج17، ص193(. برخی از فقها با استناد به این 

روایت که سند آن را معتبر و صحیح دانسته‌اند، معتقدند اگر کسی با تصدی ولایت از سوی 

، برای مصلحت عمومی مؤمنان گام بر‌دارد و گره‌ای از کار آنان بگشاید، جایز است متولی  جائر

ولایتی از سوی جائر شود و با آنان در این زمینه همکاری کند )انصاری، 1415: ج2، ص73(.

ج. احادیث ناظر بر ولایتعهدی امام رضا؟ع؟: به روایات مطرح‌شده در این موضوع می‌توان 

در فرض مورد نظر -جواز تولی ولایات از سوی حاکم جائر در صورت تحقق مصالح عالیه- 

استناد کرد. این احادیث، که به اعتقاد صاحب‌نظران در حد استفاضه قرار دارد )موسوی 

خمینی، 1410: ج2، ص169(، با متون و طرق گوناگون، ناظر بر فلسفۀ پذیرش این منصب 

از سوی امام رضا؟ع؟ است و مستمسکی مناسب برای فرض مزبور محسوب می‌شود؛ 

یةِ 
َ

خُولِ فِي وِل
ُ

ى الدّ
َ
كَ عَل

َ
ِ مَا حَمَل

ازجمله، در یکی از این اخبار آمده است: »یا ابْنَ رَسُولِ الّلَ

ورَى؛ محمد بن عرفه می‌گوید 
ُ

خُولِ فِي الشّ
ُ

ى الدّ
َ
مُؤْمِنِینَ عَل

ْ
مِیرَ ال

َ
ي أ  مَا حَمَلَ جَدِّ

َ
عَهْدِ قَال

ْ
ال

گفتم ای فرزند رسول‌‌الله، چه چیزی سبب شد شما ولایتعهدی را قبول  به امام رضا؟ع؟ 

کنید؟ امام فرمود: همان چیزی که جدم امیرالمؤمنین؟ع؟ را مجبور کرد وارد شورای شش‌نفرۀ 

که  ج17، ص205(. به تعبیر بهتر همان مصالح عالیه‌ای  عمر شود« )حر عاملی، 1429: 

سبب شد امیرالمؤمنین؟ع؟ وارد شورای شش‌نفرۀ عمر شود، همان مصالح سبب شد امام 

رضا؟ع؟ ولایتعهدی مأمون را بپذیرد.

عَمَـلُ مَعَهُـمْ 
ْ
لِـكَ حَـرُمَ ال

َ
د. تمسـک بـه ذیـل روایـت تحف‌العقـول: حضـرت فرمودنـد: »فَلِذ

مَیتَـه؛ پـس حـرام 
ْ
مِ وَال

َ
ـى الـدّ

َ
ـرُورَةِ إِل

َ
ـرُورَةِ نَظِیـرِ الضّ

َ
 بِجِهَـةِ الضّ

َّ
كَسْـبُ مَعَهُـمْ إِل

ْ
وَمَعُونَتُهُـمْ وَال

اسـت تولـی ولایـت در دسـتگاه جائـر و یاری‌رسـاندۀ بـه آنـان و معاملـه و تجـارت بـا وی، مگر 
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از بـاب ضـرورت ماننـد ضـرورت بـه خـون و میتـه« )حرانـی، 1382ش: ص609(. ایـن روایـت 

همان‌گونـه کـه پیش‌تـر بیـان شـد، از نظر سـندی از سـوی محققان و صاحب‌نظـران پذیرفته 

شـده اسـت و بـر جـواز همـکاری بـا حاکمـان ظالـم در صـورت تحقـق مصلحـت و ضـرورت 

دلالـت دارد. در نتیجـه، هرچنـد روایـات دال بـر حرمـت همـکاری و تولـی ولایـات شـرعی از 

، به‌گفتۀ محققان، در حد تواتر یا اسـتفاضه در منابع روایی امامیه موجود اسـت  سـوی جائر

)نجفـی، 1404: ج2، ص72(؛ امـا در مقابـل، اخبـار دال بـر جـواز و حتی اسـتحباب و وجوب 

همـکاری و پذیـرش ولایـت جائـر در جوامـع حدیثـی نیـز یافـت شـده اسـت؛ به ‌نظر می‌رسـد 

، ناظر بر عناوین ثانویـه و تابع مصالح  کـه اخبـار مانـع، ناظـر بـر عناویـن اولیه، و اخبار مجـوز

و منافـع ثانویه باشـند.

4-1-3.س یرۀصعم ومان؟ع؟

سیرۀ عملی معصومان؟ع؟، به‌ویژه سیرۀ حضرت علی؟ع؟، می‌تواند از مهم‌ترین مبانی و 

ادلۀ همکاری قضایی فقیهان با حکومت‌های جور محسوب شود؛ زیرا گزارش‌های تاریخی 

مشاوره‌های  برخی  و  خلفا  با  امیرالمؤمنین؟ع؟  گستردۀ  قضایی  همکاری  نشان‌دهندۀ 

گزارش‌ها، خلفا در موارد  قضایی دیگرائمه با حکومت‌های ظالمان است. براساس این 

فراوانی به حضرت علی؟ع؟ رجوع میک‌ردند و حضرت در امور قضایی با آنان همکاری 

که بخش اعظم آن در  که یکی از محققان، این مراجعات و همکاری‌ها  میک‌رد؛ به‌طوری 

زمینۀ قضا بوده است، در کتابی با عنوان علي والخلفاء جمع‌آوری کرده است )عسکری، 

و  شرعی  وظیفۀ  گرفتن  نظر  در  با  علی؟ع؟  امام  که  است  روشن  ص388-73(.   :1380

مصلحت جامعۀ اسلامی، از باب عناوین ثانوی به خلفا مشورت می‌دادند یا به‌طور مستقیم 

دخالت میک‌ردند.
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هرچند بسیاری از اصحاب و متشرعه، با تأسی به بخشی از سیرۀ عملی معصومان؟ع؟ 

که ناظر بر قبح همکاری و حکم اوّلی حرمت است، از تعامل با ظالمان  و بیانات ایشان 

گروهی دیگر از نخبگان و خواص امامیه با توجه به مصالح  کرده‌اند، در مقابل،  صرف‌نظر 

ثانوی است، به  بر حکم  ناظر  که  روایات و سیرۀ مجوز  گرفتن  با در نظر  و  جامعۀ اسلامی 

همکاری‌های مختلف با آنان، ازجمله در امور قضایی، پرداخته‌اند. شخصیت‌هایی مانند 

ص294(،   :1430 )کشی،  عباسی-  خلفای  -خزانه‌دار  سنان  بن  عبدالله  یقطین،  بن  علی 

محمد بن اسماعیل بن بزیع )نجاشی، 1431: ص316(، دعبل خزاعی، عبدالله نجاشی -والی 

-، ابوسلمه خلال ملقب به وزیر آل‌محمد، ابوبحیر اسدی بصری از والیان و امیران عهد  اهواز

، محمد بن اشعث -وزیر عهد هارون‌الرشید- )امین، 1406: ج1، ص192( چهره‌هایی  منصور

هستند که پژوهشگران آنان را از دولتمردان امامیه در دستگاه‌های ظالمان معرفی کرده‌اند. 

)افندی  ابن‌براج  ابن‌حمزه،  رضی،  سید  مرتضی،  سید  همانند  ایشان،  از  برخی  همچنین 

ج3، ص173( به همکاری و مشارکت عملی در مناصب حکومتی،  اصفهانی، 1389ش: 

که نقطۀ اوج  کرد  ازجمله مناصب قضایی، پرداخته‌اند. با این‌حال، می‌توان به‌جرئت ادعا 

همکاری عالمان با حکومت‌های جور در حوزه‌های مختلف، ازجمله همکاری‌های قضایی 

که موضوع این پژوهش است، در عهد صفوی شکل گرفت؛ زیرا در این دوره، به‌دلیل زمینه‌ها 

و فرصت‌های بسیار مساعدی که از سوی دولت صفوی فراهم شد، تحولات سرنوشت‌سازی 

همانند رسمی‌شدن مذهب شیعه، رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی امامیه، احیای شعایر 

مذهبی برای جامعۀ تشیع رخ داد که بخش عظیمی از آن مرهون تلاش‌های عالمان و فقیهان 

آن عصر بوده است. به گواه منابع تاریخی، فقیهان بزرگی همانند محقق کرکی، محقق اردبیلی، 

فیض کاشانی، علامه مجلسی در این دوران، در مناصب اداری مهم، از جمله دستگاه قضا 

قرار گرفتند )جعفریان، 1379ش: ج1، ص198-191(.
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در میان عامه هم به‌وفور می‌توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد؛ چراکه بسیاری از صحابه 

و بزرگان اهل‌سنت با وجود اینکه حکومت عصرشان را مشروع و عادل نمی‌دانستند و برخی از 

سلاطین را فاسق‌ترین زمان خود می‌پنداشتند، با آن‌ها در مناصب قضایی همکاری میک‌ردند 

و بر مسند قضا می‌نشستند )مرغینانی، 1424: ج8، ص6؛ السباعی، 1402: ص251(.

4-1-4. اجماع

اجماع  به‌دلیل  جائر  حاکمان  با  همکاری  حرمت  در  فقیهان  برخی  که  روشی  همان  به 

استناد کرده‌اند، بر جواز این مسئله نیز به همین دلیل تمسک شده است و در فرض وجود 

ضرورت و مصالح عالیۀ عباد، قائل به حلیت شده‌اند. شیخ انصاری، با در نظر گرفتن »عنصر 

، جواز پذیرش  مصلحت« به‌عنوان اصلی‌ترین مسوغ خروج از قاعدۀ حرمت همکاری با جائر

ولایت از سوی ظالمان را اجماعی می‌داند و معتقد است که با وجود مفاسدی که این قضیه 

به همراه دارد، نظر به اهمیت مصلحت آن، می‌توان قائل به جواز شد )انصاری، 1415: ج2، 

ص72(. همچنین، صاحب جواهر با ذکر تولی منصب قضا و نظامات سیاسی از مصادیق 

مهم این مسئله، قائل به جواز همکاری در فرض وجود مصلحت شده و معتقد است که در 

موضوع مذکور هم اجماع محصل و هم اجماع منقول وجود دارد )نجفی، 1404: ج22، ص165(.

با تحلیل اجماع‌های مورد ادعای امامیه در این مسئله و در فرض وجود مصلحت، به نظر 

می‌رسد این اجماع‌ها از نظر علمی و اجتهادی فاقد ارزش به‌عنوان دلیل مستقل هستند؛ 

زیرا پشتوانۀ بیشتر این اجماع‌ها، اخباری بی‌شمار است که در منابع روایی ما وجود دارد 

و سبب می‌شود این اجماع‌ها صرفاً مدرکی یا محتمل‌المدرک باشند؛ از این‌رو نمی‌توان با 

عنوان دلیل مستقل به آن‌ها استناد کرد، هرچند می‌توان از آن‌ها به‌عنوان مؤید استفاده کرد. 

ادعای این اجماع‌ها در کلام فقیهان و محققان مذاهب اهل‌سنت در موضوع موردنظر نیز 
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مشاهده می‌شود؛ زیرا برخی از آنان بر این باورند که در جواز تولی قضا از سوی پادشاهان 

، نزاعی میان فقیهان وجود ندارد )السباعی، 1402: ص251(. با این‌حال، از تأمل در کلام  جائر

صاحب‌نظران عامه روشن می‌شود که ادعای عدم نزاع و اجماع در جواز همکاری قضایی 

، بیشتر به عصر »مصلحت« و دیگرعناوین ثانوی مربوط است و نه موضوع قضاوتِ  با جائر

به‌حق و استقلال قضایی، که در آن فرقی نمیک‌ند قاضی از سوی سلطان جائر منصوب 

شده باشد یا عادل )الطنطاوی، 1408: ص109(.

4-2. علق

با  قضایی  همکاری  اگر  است،  شده  استناد  آن‌ها  به  که  نقلی  ادلۀ  از  چشم‌پوشی  با 

پادشاهان ظالم با هدف تحقق عدالت و دادخواهی مظلومان انجام گیرد و در یک جمله 

از باب »مصالح العباد« باشد، به‌یقین عقل به‌طور مستقل این همکاری را تحسین میک‌ند 

و فاعل آن را مستحق مدح می‌داند؛ هرچند ممکن است این حسن ذاتی و استحقاق مدح 

با قبح عنوان »معونة الظالمین« دچار تزاحم شود، که در این صورت، به قاعدۀ اهم و مهم 

و به‌دلیل مصالح عالیۀ عباد، می‌توان قائل به حلیت همکاری با جائر شد. شیخ انصاری 

معتقد است که اگر تصدی ولایات از سوی جائر فی‌نفسه و به‌دلیل صدق عنوان همکاری 

با ظالمان حرام باشد، به‌دلیل مصالح عالیه و دفع مفسدۀ اهم، این همکاری جایز می‌شود؛ 

اما اگر حرمت آن به‌دلیل ظلم به دیگران باشد، بدیهی است که در فرض مذکور ظلمی رخ 

نمی‌دهد )انصاری، 1415: ج1، ص159(.

با توجه به این دلیل، می‌توان گفت که همکاری قضایی با حکومت‌های ظالم، به‌منظور 

اجرای عدالت و تحصیل اهداف شارع مقدس در امور قضایی به شیوۀ اسلامی، از مسائلی 

است که عقل به‌طور یقینی آن را تحسین میک‌ند و شارع مقدس نیز این حکم عقلی را تأیید 
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می‌نماید. روشن است که این حکم عقلی، تنها به امامیه محدود نمی‌شود و به‌‌یقین، تمامی 

فرقه‌های اسلامی نیز چنین برداشت‌های عقلی را تأیید میک‌نند.

نتیجگ‌هی یر

براسـاس آنچـه در ایـن پژوهـش از نظـر گذشـت، می‌تـوان گفـت از دیـدگاه امامیـه، حکم 

اوّلـی بـا توجـه بـه موضـوع موردنظـر و بـا اسـتناد بـه ادلـۀ اجتهـادی )کتـاب، سـنت، اجمـاع 

و عقـل( حرمـت همـکاری قضایـی بـا حکومت‌هـای جائـر اسـت؛ امـا عارض‌شـدن برخی 

عناویـن ثانـوی ازجملـه »عنصـر مصلحـت« کـه مهم‌تریـن مبنـا در توجیـه ایـن تعامـل بـه 

 ، شـمار می‌آید، سـبب تغییر حکم حرمت اوّلی به جواز ثانوی شـده اسـت. به عبارت بهتر

اصلی‌تریـن دلیـل توجیهک‌ننـدۀ حکـم جـواز ثانـوی -با توجه بـه حکم حرمـت اوّلی- عنصر 

مصلحـت اسـت کـه می‌تـوان بـا توجـه بـه ادلـۀ شـرعی بـه آن دسـت یافـت. در ‌حقیقـت، 

کـه عالمـان و فقیهـان امامیـه، بـا اسـتناد بـه ادلـه، به‌ویـژه روایـات، در  مهم‌تریـن مبنایـی 

تجویـز همـکاری بـا نظـام حکومتی ظالم به آن تمسـک کرده‌اند، عنوان ثانویۀ »مصلحت« 

، مصالـح عظیمی مانند »حفظ نظـام، ترویج  ، هـرگاه در همـکاری بـا جائـر اسـت؛ از ایـن‌رو

، اجـرای احـکام اسالمی، حفـظ جـان و مـال« مترتـب باشـد کـه از ایـن  دیـن، اقامـۀ شـعائر

رهگـذر خدمتـی بـه جامعـۀ اسالمی انجام گیرد، مؤمنان موظفند به رسـالت خویش عمل 

کـرده و مصالحـی را تحصیـل کننـد کـه شـارع مقـدس راضـی بـه تـرک آن نیسـت؛ امـا اگـر 

همـکاری بـا آنـان فاقـد مصلحـت قابـل توجـه و مـورد نظـر شـارع باشـد، تخطـی از قاعـده و 

حکـم اوّلـی در ایـن صـورت معنایـی جـز تقویت جائر ندارد؛ در نتیجه، بایـد از همکاری با 

ظالمان صرف‌نظر شود. بنابراین، تعامل با آنان باید در چارچوب مصالح و منافع جامعۀ 

اسالمی صـورت گیرد.
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دیدگاه اهل‌سنت -همان‌طور که در این پژوهش اشاره شد- روشن است: صاحب‌نظران 

دربارۀ  امامیه،  به  نسبت  خلافت  و  حکومت  امر  در  متفاوت  مبانی  به  توجه  با  گروه  این 

همکاری با جائر دید منفی ندارند و همکاری با آنان در مناصب قضایی را حتی به حکم 

اوّلی قبیح نمی‌دانند. به همین دلیل، معتقدند پذیرش مناصب قضایی از سوی حاکمان 

جائر جایز است و آنچه از منظر عامه موضوعیت دارد، صرفاً عمل به وظیفه از سوی قضات 

است؛ به‌گونه‌ای که امکان قضاوت به‌حق برای قاضی محفوظ می‌ماند، حتی اگر از سوی 

سلطان جائر به این سمت گماشته شده باشد.
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